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شهید الدور نوری به سال 1306 در پیرنق از توابع شهر اردبیل چشم به 
جهان گشود. پدرش کشاورز بود و شش فرزند -سه پسر و سه دختر- داشت. 
شهید الدور فرزند سوم خانواده بود. هنوز 40 روز از تولدش نگذشته بود که 
مادرش را از دست داد و پس از گذشت یک سال از داشتن نعمت پدر نیز 
محروم شد و دوران کودکی اش را زیر نظر نامادری و پس از آن خواهرش 
طی کرد به همین دلیل شهید الدور نتوانست تحصیل کند و با سواد گردد، 
او نیز همچون پدرش به کشــاورزی پرداخت در تاریخ 1345/7/6 ازدواج 
کرد و ثمره زندگی شــان 9 فرزند )پنج دختر و چهار پســر( است. شهید 
نوری با پیروزی انقلاب به عضویت بسیج در آمد. با شروع جنگ تحمیلی 
در ســال 1365 چند بار افتخار حضور در جبهه را پیدا کرد و علی رغم 
مشکلات زندگی و مخالفت های خانواده، سه بار به جبهه جنوب)شلمچه، 
فاو و دزفول( رفت. وی در عملیات فاو شــیمیایی شــد اما پس از دو ماه 
اســتراحت مجددا به جبهه رفت و سرانجام در عملیات کربلای چهار در 
دزفــول به تاریخ 65/10/4 ترکش بمب به کمرش اصابت کرد و به درجه 
رفیع شهادت نائل شد و پیکر پاکش پس از تشییع در روستای محل تولدش 
به خاک ســپرده شد. مراسم بزرگداشت شهید الدور نوری، امروز یکشنبه 
دوم مهر از ســاعت 10 صبح در تالار اجتماعات نیروگاه ســیکل ترکیبی 
پاکدشت برگزار می شود. به همین مناسبت، زندگی و شهادت این رزمنده 

را به روایت گل سوده آقازاده، همسر شهید الدور نوری، تقدیم می شود:
دفاعازکشورسنوسالنمیشناسد

هنگامی که می خواست به جبهه برود من مخالف بودم. چون رسیدگی 
به امور زندگی با داشــتن 9 فرزند برایم ســخت بود و گاهی او را تهدید 
می کردم که اگر تو بروی من طلاق می گیرم. اما او آنقدر مصمم بود که در 
جوابم گفت تحت هر شــرایطی باید جبهه برود. می گفتم این همه جوان 
داریم، چرا تو با این ســن و سال و بچه های کوچک باید بروی؟ می گفت؛ 
»مهم این نیست که چند ساله هستم، مهم این است که از مملکت و ناموسم 
دفاع می کنم. ما باید به جوانان کمک بکنیم تا راه پیشروی برایشان هموار 

شود.« وی گاهی آرپی جی زن بود و گاهی هم در امداد کمک می کرد.
هنگامی که می خواســت در عملیات شــرکت کند، دکتر همراهشان 
وقتی نظم و تمیزی شهید الدور را دیده بود از او درخواست کرده بود که 

به صورت امدادگر در کنار او باشد و او هم قبول کرده بود.
شیمیاییشدومابیخبرماندیم

علیرغم مخالفت های من دو بار به جبهه رفت و یکبار در عملیات فاو 
شیمیایی شــده بود که به همین دلیل 6 ماه در بیمارستانی در اصفهان 
بســتری شــده بود و فقط برادرم از او خبر داشت. اما ما مطلع نبودیم و 
برای اینکه ناراحت نشویم برادرم به جای او برایمان نامه می فرستاد و خبر 
سلامتی می نوشــت و پس از 6 ماه به منزل برگشت و خبردار شدیم که 
شــیمیایی شده است. مدت شش ماه هم در منزل استراحت کرد. بعد از 
آن هرچه دکترش و فرمانده اش سفارش کردند که نباید جبهه برود قبول 
نکرد و گفت جوان های مردم در جبهه منتظرم هستند من بمانم چه بکنم. 

پروندهجانبازیتشکیلندادووصیتکرد
شهید الدور نوری به مسئول بسیج روستا وصیت هایش را کرده بود و 
هر چه آنها اصرار کرده بودند که برای جانبازی اش تشــکیل پرونده بدهد 
قبول نکرده بود. هنگام شهادتش پسر کوچکم یکسال و نیمه بود. سه روز 
قبل از شــهادت چهره اش بسیار نورانی شده بود اما می گفت: »من لیاقت 

شهادت را ندارم.« 
موقع رفتن به من گفت هرچه در این خانه هســت مال خودت است. 
یک گاو بزرگ داشــتیم. گفت اگر شهید شــدم برای مراسم ختم آن را 
بفروش و احسان کن. سفارش کرد که بچه ها نباید از هم پراکنده بشوند 
و باید زیر نظر خودت بزرگ شوند. هنگامی که سوار اتوبوس شد، دائم به 
ما نگاه می کرد و مرتب سفارش بچه ها را می کرد. وقتی که به جبهه رفته 
بــود هواپیماهای عراقی منطقه را بمباران کردند و ترکش بمب به کمر و 
پایش اصابت کرده بود و در اثر خونریزی زیاد به شــهادت رسید؛ دکتر ها 
گفته بودند وقتی به او می رسند که در دریاچه ای از خون غرق شده بود، 
من خودم چند روز قبل از شهادتش در خواب دیدم که کسی ستون های 
خانه را می سوزاند و این زمانی بود که من مخالف رفتنش بودم. آن شخص 
به من گفت تا تو اجازه ندهی و رضایت بر رفتنش نداشته باشی ما این کار 
را ادامه می دهیم و همین باعث شد که برای جبهه رفتنش رضایت کامل 
داشــته باشم و شهید خودش تعجب کرد و به من گفت؛ »بالاخره خوف 

خدا در دلت قرار گرفت، وگرنه تو که راضی نبودی؟«

با پیدایش نشــانه های فروپاشی رژیم پهلوی در سال 1357 به  
دلیل گســل هایی که در نیروی هوایی در آن زمان پدید آمده بود 
از جمله  نارضایتی های  درون  ســازمانی  باعث شد که نیروی هوایی 
در جریان رویداد های انقلاب زودتر از سایر نیروهای مسلح از رژیم 
پهلوی گسسته و به امواج انقلاب بپیوندد. به خصوص همافران این 
نیرو در هدایت افراد نیروی هوایی به  ســمت انقلاب نقش مهمی 

داشتند.
پس از پیروزی انقلاب اســلامی ایران نیــروی هوایی ارتش از 
فروردین تا شهریور سال 59 درگیر تجاوز هوایی رژیم بعثی صدام به 
حریم هوایی کشور بود. زیرا دشمن سرنگونی نظام جمهوری اسلامی 
را از قبل در ســر پرورانده و به نتیجه  ای نرســیده بود که می  توان 
به کودتای نقاب برای شکســت انقلاب با استفاده از نیروی هوایی 
و بخش هایی از نیروی زمینی اشاره کرد. هدف این کودتا خدشه  دار 
کردن هویت و اعتبار ارتش و از هم پاشیدن انسجام فرماندهی در 
ارتش به ویژه نیروی هوایی بود. طبق اسناد منتشر شده بزرگترین 
هراس صدام قبل از حمله به ایران، توان هوایی جمهوری اسلامی 
ایران بود. نظامیان حزب بعث به خوبی می  دانستند که نیروی هوایی 
ایران با در اختیار داشتن بزرگ ترین ناوگان سوختگیری هوایی جهان 
قادر اســت عمق مناطق راهبردی آنها را هدف قرار داده و در مدت 
کوتاهی توان لجستیکی و پشتیبانی رژیم بعثی صدام را از بین ببرد. 
از آن طرف آمریکایی  ها نیز مایل به انجام یک حمله برق آسا توسط 
عراق بودند و علاقه نداشــتند به خاطر افزایش قیمت نفت جنگ 
طولانی شود. در کمال ناجوانمردی که خصوصیت اصلی آنهاست 
)هم اکنون درخصوص برجام نیز ثابت شد(، اطلاعات مفید مربوط به 
رادارها و نقاط کور پوشش هوایی ایران را در اختیار صدام گذاشتند 
و بــه دولت صدام اطمینان دادند که نیروی هوایی ایران در حالت 

کاملًا انفعالی قرار دارد. 
اولینپاسخنیرویهوایی

ظهر روز 31 شهریور 1359 در ساعت13:30، هواپیماهای رژیم 
بعث در یک حمله هوایی گسترده 19 مکان شامل پایگاه  های هوایی 
و فرودگاه  های ایران را هدف قرار دادند. در کمتر از دو ساعت بعد از 
حمله، هواپیماهای نیروی هوایی ایران، در واکنشی سریع و غیرقابل 
باور برای دشــمن، از پایگاه سوم شکاری همدان و ششم شکاری 
بوشهر در قالب دو گروه چهار فروندی به پایگاه هوایی شعیبیه در 
اســتان بصره عراق و پایگاه هوایی کوت در استان  العماره حمله و 

اولین پاسخ کوبنده و دندان شکن را به دشمن دادند.
عملیات روز اول نیروی هوایی به »اولین پاســخ« یا »عملیات 
انتقام« معروف است. نیروی هوایی با عملیات اولین پاسخ این هشدار 
را داد که آمادگی کامل دارد و نشــان داد که صدام خطای بزرگی 

را مرتکب شده است. 
عملیاتکمان99؛دومینپاسخکوبنده

دومین حمله سراســری هوایی نیروی هوایی ارتش، در اولین 
دقایــق روز یکم مهر 1359 در قالب طرح نبــرد البرز که در 99 
صفحه از قبل توســط نیروی هوایی طرح  ریزی شــده بود با حمله 

مادر پیچ رادیو را چرخاند؛ آهنگ حمله، دوباره یوسف را بی قرار کرد:
-»فردا عازمم.«

 مادر گفت: »کجا؟ پدرت مریضه و هنوز چند ســاعت از بازگشتت 
نمی گذره؟« جواب داد: »تک تک همرزمام در حال دفاع هستن، دلتان 

راضی می شه اینجا بمونم؟«
***

حرف های یوسف بدجوری مادر را برای رفتن راضی کرد. دست پدر 
و مادرم را بوسید، رو به من گفت:

-»معصومه! تو هنوز کودک هســتی و پــاک از گناه، دعا کن که 
شهید بشم.«

با لحنی کودکانه گفتم:
-»داداشی! اگه دعا کنم شهید بشی، برام چی می گیری؟«

دست کوچکم را گرفت:
-»اون وقت، قول می دم هر آرزویی در روز قیامت داشتی، برآورده 

کنم.«
***

امروز به یاد عهدی که در دنیا بســتیم، چشم انتظار شفاعتش در 
آخرت مانده ام.

 *خاطرهایازشهیدیوسفپارسا
*راوی:معصومهپارسا،خواهرشهید

قیام حسینی با همه رمز و رازهای آشکار و نهانش، شاهدی برای 
از جان گذشــتگی و ایثار افلاکیانی است که بدون توجه به ظواهر 
دنیایی، زیباترین و خوش ترین عاقبت ها را برای خود خریداری کردند.
جان دادن در راه حســین)ع( و اهل بیت از دیرباز تاکنون بوده 
و هست، شناخت این خاندان، دین و نژاد خاصی نمی خواهد؛ فقط 
کافی است به صدای ذات خود گوش دهی تا ببینی چه سخن ها دارد...
شــهدای کربلا را باید جزو برترین انسان های تاریخ و همنشین 
انبیا ء و اولیاء در بهشت جاویدان خدا نامید.سال 61 هجری خانواده ای 
که از ســه نفر تشکیل شــده بودند و از عشایر هم بودند و به آیین 
مسیحیت اعتقاد داشتند، هنگامی که کاروان امام حسین)ع( در مسیر 

جانبازی که 
پرونده جانبازی تشکیل نداد 
تهیهوتنظیم:سیدمحمدنورایی

به بهانه بزرگداشت شهید الدور نوری

آرزویی
 در 

قیامت

ماجرای »تیپی«

 که به »لشکر« تبدیل شد

خود به ســوی کوفه، به سرزمین»ثعلبیه« رسید، امام از دور خیمه 
سیاه سوخته ای دید، تنها به سوی آن خیمه حرکت کرد، وقتی به 
آنجا رســید پیرزنی را دید، نام او »قمر« بود، پسرش »وهب« برای 
صید به صحرا رفته بود، عروســش »هانیه« هم در این وقت همراه 

شوهرش وهب بود.
امام احوالپرسی گرمی با قمر کرد، قمر مقداری از حال و روزگار 
خود را برای آن مرد ناشناس )که نمی دانست او امام حسین است( 
تعریف کرد از جمله گفت: »ما در این بیابان، در مضیقه آب هستیم.«
امام او را به کناری برد و سنگی که در آنجا بود، با نیزه خود به 
آن زد و آن ســنگ را از جا کند. چشمه آب زلالی از زیر آن سنگ 
آشکار شد، سپس امام با قمر خداحافظی کرد و هنگام خداحافظی 
ماجرای خود را تذکر داد و از قمر خواست که به پسرش بگوید مرا 

در راه یاری حق و مبارزه با ظلم، کمک کند.
امــام از آنجا رفت، قمــر آن چنان دلباخته امام شــده بود که 
می خواســت پر درآورد و همراه امام برود ولی صبر کرد تا پســر و 
عروســش آمدند، ماجرای چشــمه و برخورد مهرانگیز امام را برای 
آنها تعریف کرد. آن سه نفر مجذوب دیدار امام شدند. همه چیز را 
رها کردند و به سوی امام حسین)ع(حرکت کردند و خود را به امام 
رســاندند، و در محضر آن بزرگوار، مسلمان شدند و جزو یاران آن 
حضرت شدند و با هم به کربلا رسیدند، آن لحظه ، 9 روز از عروسی 

وهب با هانیه می گذشت.
روز عاشــورا فرا رسید، قمر پســرش وهب را برای یاری فرزند 
زهرا)س( آماده می کرد، مکرر به او می گفت: »پســرم! برخیز و پسر 
دختر پیامبر را یاری کن.« وهب به میدان رفت و با دشمن جنگید 

و ســرانجام اسیر شــد. او را نزد عمر ســعد آوردند، عمر سعد که 
دلاوری های او را دیده بود گفت: »چه شکوه و رشادت سختی داشتی« 
ســپس به دستور او گردنش را زدند و سرش را به سوی لشکر امام 
حسین)ع( افکندند، مادرش قمر سر او را گرفت و به آغوش کشید و 
خون صورتش را پاک کرد و گفت: »حمد و سپاس خداوندی را که 

با شهادت تو روی مرا سفید کرد.«
از دیرباز تا کنون عاشــقان این خاندان با هر دین و مسلکی و از 
هرکجای این کره خاکی به دنبال ایســتادگی در برابر ظلم یزیدیان 
زمان بوده اند، »لشکر فاطمیون« یکی از همین موارد است، لشکری 

که مزین به خون شهدای افغان است، شهدایی که تا دیدند به خاندان 
پیامبر)ص( توهین می شود و حرمین آل الله در خطر است به دور از 
هرگونه مرز و جغرافیا و بدون توجه به نژاد و اهلیت پا به جبهه های 

حق علیه باطل گذاشتند.
با یکی از اعضای این لشکر به گفت  وگو نشستیم.

این سرباز مدافع حرم آل الله، نحوه شکل گیری تیپ فاطمیون 
و ارتقاء آن به لشکر را این گونه تعرف می کند: 

»مدت زمان زیادی نیســت که در صف شهدای مدافع حرم 
ســوریه، نام »فاطمیون« شنیده می شود؛ گروهی خودجوش که 
با رســیدن خبر تجاوز تکفیری ها به حرم ســیده عقیله حضرت 
زینب)س( به سمت سوریه رهسپار شدند، با بازگشت نخستین 
پیکرهای شــهدای مدافع حرم تیپ فاطمیون، تعدادی زیادی از 
جوانان افغانســتانی برای رفتن به سوریه اعلام آمادگی کردند، 
همین امر موجب شد که مدتی بعد تیپ فاطمیون به لشکر ارتقا 

یابد. »فاطمیون« امروز در مبارزه با تکفیری ها در صف نخســت 
جنگ ایستاده  است.

هســته  اولیه  شــکل گیری تیپ فاطمیون، تعدادی از بچه های 
افغانســتانی بودند که به آنها سپاه محمد)ص( می گفتند. این گروه 
در افغانســتان علیه شــوروی می جنگیدند و نیروهایی بودند که از 
انقلاب اسلامی ایران هم حمایت می کردند و به  نوعی نیروهای امام 
خمینی)ره( محســوب می شــدند و در جنگ با طالبان هم حضور 

داشتند.
حتی یکی از رزمنده ها به خاطر اینکه بتواند در جنگ تحمیلی 

شــرکت کند، شناســنامه ایرانی گرفته بود. زمانــی که آمریکا در 
افغانســتان مستقر شد، گروه از هم پاشــید و بسیاری از رزمنده ها 
مقیم ایران شدند؛ چون دولت افغانستان آنها را بازداشت می کرد و 

سرویس های جاسوسی آمریکا به دنبالشان بودند.
زمانی که بحث سوریه پیش آمد از جمهوری اسلامی تقاضا کردند 
که کمک کند تا در جنگ شرکت کنند، این تقاضا را حاج آقا علوی و 
شهید ابوحامد )فرمانده تیپ فاطمیون( مطرح کردند؛ انقلاب اسلامی 
هم که همیشه و همه جا حامی گروه های مقاومت است، از تشکیل 

گروه فاطمیون حمایت کرد.
اوایل با گروه های عراقی »کتائب سیدالشهدا« و دیگر گروه ها کار 
می کردند و به عنوان دسته کوچکی در کنار آنها قرار می گرفتند، کم 
کم راه باز شــد و هر بار که شهیدی از بچه های افغانستانی را برای 
تشییع به ایران و افغانستان می آوردند موجی از شیعیان افغانستان 

برای دفاع از حرم حضرت زینب)س( به سوریه رفتند.
نام »فاطمیون« به این دلیل انتخاب شــد که این تیپ در ایام 
شهادت حضرت زهرا)س( شکل گرفت، همچنین بچه ها می گفتند 
چون حضرت زهرا)س( غریب بود و در غربت شهید شد و ما هم در 

سوریه غریب هستیم، نام فاطمیون برازنده است. 
همه رزمنده های فاطمیون، افغانســتانی هستند؛ عده ای از خود 
افغانســتان و عده ای هم از افغانســتانی های مقیم سوریه هستند، 
افغانستانی های مقیم سوریه در همان اطراف زینبیه زندگی می کردند 
و جمعیتی در حدود 15 تا 16 هزار نفر داشــتند که بعد از حمله 
تکفیری ها، چیزی حدود پنج هزار نفر ماندند و از حرم دفاع کردند.
یک عده از افغانستانی ها هم با حزب الله لبنان کار می کنند، ولی 

غالباً با فاطمیون هستند.«
اکنون و بعد از گذشت چهار سال، شهدای سوریه محرمانه نیستند 
و خانواده هایشان هم مثل خانواده شهدای دفاع مقدس مورد تکریم 

قرار می گیرند.
ولی سؤال اصلی اینجاست که برادران افغانستانی، شما که مرزی 
با سوریه مشترک نداشتید چرا دور از وطن مردانه برای اسلام و ایران 

جنگیدید و جان دادید؟ 
روی اصلی صحبتم با شــبه روشــنفکران وطنی است، آنها که 
حتی ایرانی ها را هم مورد تمسخر قرار می دهند که چرا در مرزهای 
کشــورهای همسایه در حال جنگ هستند! اگر بحث دفاع از مرز و 
یا افراطی گری بود چرا تیپ فاطمیون شــکل گرفت و حتی لشکر 

هم شد؟!
بیاییــم این طوری به قضیه نگاه کنیــم و بیاییم پس از قرن ها 
یک بار دیگر دوراندیشــی راهبردی را امتحان کنیم؛ اشتریان امروز 
رسیده اند به خیمه معاویه زمان و عمرو عاص دستور داده قرآن ها بر 
سر نیزه شود. بیاییم این بار اشتریان را تشویق به مبارزه با تزویر کنیم. 
آنها دیدند حریف مدافعان حرم ما نمی شــوند؛ شروع به شبهه 
افکنی در دل مردم کشــور ما کرده انــد و ما هم بیاییم کار بزرگی 
کنیم و در راستای حمایت از تفکرات راهبردی انقلاب گام برداریم. 

بیاییم روشن شویم و روشنگری کنیم...

با حمله ارتش بعثی عراق به کشورمان، بسیاری از مناطق مرزی 
در پنج استان همجوار با عراق به تصرف یا محاصره نیروهای صدام 
درآمد؛ ازجمله آبادان. دشــمن در نظر داشــت از سمت شرق رود 
کارون و شمال بهمنشیر به این شهر حمله نماید که در این صورت 
آبــادان به صورت 330 درجه در محاصره قرار می گرفت. بعثی ها با 
نصب پل شــناور روی رودخانه بهمنشیر قصد نفوذ به منطقه کوی 
ذوالفقاری را داشــتند که در این صورت به راحتی می توانستند کل 
شهر آبادان را اشغال کنند. چون این منطقه دارای عوارضی طبیعی 
مانند نخلســتان برای مخفی شدن از دیدگاه رزمندگان ایرانی بود. 
ضمن اینکه در صورت تصرف شهر، بنادر آبادان و ماهشهر زیر دید 
مســتقیم بعثی ها قرار می گرفتند و ایران نمی توانست از امکانات و 
تأسیسات بندری و اقتصادی شمال غرب خلیج فارس استفاده کند و 
تمامی فعالیت های اقتصادی و بندری این مناطق باید به بنادر دیلم، 
گناوه و بوشــهر منتقل می شد که این مستلزم صرف هزینه و وقت 
زیادی برای دولت جمهوری اسلامی ایران می شد و در شرایط جنگی 

آن روزگار ممکن نبود. 
فرمان امام خمینی)ره( مبنی بر اینکه حصر آبادان باید شکسته شود 
هم مزید بر علت شد تا عملیات شکست حصر آبادان توسط شهید حسن 
باقری )افشردی( طراحی شود. این طرح در بهار سال 60 به شورای عالی 
دفاع ارائه شد که سرانجام پس از چندین جلسه بحث در بین فرماندهان 
عالی جنگ و شورای عالی دفاع در 15 شهریور همان سال تحت عنوان 

طرح عملیاتــی ثامن الائمه)ع( تصویب و به همه قرارگاه ها و یگان های 
مستقر در منطقه ابلاغ شد.

عملیات ثامن الائمه)ع( در ســاعت یک بامداد روز پنجم مهر سال 
1360 با رمز مقدس »نصر من الله و فتح قریب« آغاز شد. این عملیات سه 
روز ادامه داشت و در هفتم مهر 60 با پیروزی جبهه اسلام به پایان رسید.

استعدادنیروهایخودی
یک- لشکر 77 با سه تیپ شامل 9 گردان پیاده.

دو- سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با 16 گردان پیاده در قالب سه 
قرارگاه تیپی.

سه- تیپ 37 رزهی.
چهار- گردان 251 تانک از لشکر 16 زرهی.

پنج- گردان 107 ژاندارمری.
شش- گروه زرهی 291 تانک.

نتایجعملیات
یک- ساحل شرقی رود کارون تصرف و تأمین گردید.

دو- آبادان از محاصره یک ساله خارج شد.
سه- بیش از 150 کیلومتر مربع از اراضی اشغالی آزاد شدند.

چهار- بیش از سه هزار نفر از سربازان دشمن به هلاکت رسیدند یا 
زخمی شدند و هزار و 656 نفر به اسارت درآمدند.

پنج- 90 دستگاه تانک و نفربر و صد دستگاه انواع خودروی دشمن 
منهدم و سه فروند هواپیما و یک فروند بالگرد دشمن سرنگون شد.

پیامدهایعملیاتحصرآبادان
الف- پیامدهای داخلی: 

یــک- با انجام موفقیت آمیز این عملیات وســیع ایران در جبهه ها، 
روحیه نیروهای رزمنده تقویت شــده و توانمندتر از گذشته به نبرد با 

دشمن پرداخت.
دو- از نظر سیاســی وضعیت سیاسی کشور منسجم تر شد و کمتر 
از یــک هفته بعد از این عملیات مردم در ســومین انتخابات ریاســت 
جمهوری حضرت آیت الله ســیدعلی خامنه ای را به ریاست جمهوری 
برگزیدند که این هم منجر به موفقیت بیشتر در سیاست های داخلی و 

خارجی نظام گردید.
ســه- با تثبیت دولت اســلامی وحــدت نظر مســئولین نظام و 
موضع گیری های قاطعانه و به موقع در قبال مسائل خارجی نظام گردید.

ب- پیامدهای خارجی: مهم ترین پیامدهای خارجی تشکیل شورای 
همکاری خلیج فارس توســط کشورهای حاشیه جنوبی  خلیج فارس به 
منظور جلوگیری از گســترش نفوذ انقلاب اسلامی و همچنین کمک 
رساندن به صدام به علاوه افزایش تحریکات نظامی آمریکا در خلیج فارس 
و انجام مانورهای مختلف نظامی به منظور افزایش اعمال فشار به ایران 
و حمایت از کشــورهای منطقه و تبلیغ و افزایش ایران هراســی و نشر 
اکاذیب و افزایش وحشــت بی مورد رژیم هــای منطقه و همان طور که 
ذکر شد انجام مانورهای نظامی آمریکا در منطقه در چهارچوب حمایت 
آمریکا از کشورهای ساحل جنوبی خلیج فارس در برابر ایران می گرفت.

نگاهی به نقش نیروی هوایی ارتش
 در هشت سال دفاع مقدس

 که محاسبات غرب را به هم ریختند

تهیهوتنظیم:
رضااکبریمقدم

همزمان140 فروند انواع جنگنده شکاری بمب افکن نیروی هوایی 
به پایگاه  های نظامی و مراکز پشتیبانی رژیم بعثی عراق آغاز شد. 

در ایــن عملیات از جنگنده بمب افکن هــاي اف5 و اف4 براي 
بمباران و هواپیماهای شــکاري  -رهگیرهاي اف14 براي محافظت 
از هواپیماها و بوئینگ 747 و بوئینگ 707 براي سوخت رســاني 
و ســي-130هرکولس براي جمع آوري اطلاعات الکترونیکي براي 
مشــخص کردن محل پایگاه هاي موشکي استفاده شد. در مجموع 
در این عملیات 200 فروند هواپیما شــرکت داشتند و حدود 400 
نفر از پرسنل عملیاتی و فنی درگیر مستقیم با این عملیات بودند.

در پي این عملیات رعدآسا، نیروي هوایي عراق براي مدت طولاني 

نیمي از توان عملیاتي خود را از دســت داد و تا مدت ها پس از آن 
پایگاه هاي هوایي این کشور قادر به استفاده از تمام و یا بخشي از توان 
رزمي خود نبودند، به طوري که پایگاه هوایي الرشید به عنوان یکي 
از مهم ترین پایگاه هاي هوایي عراق تا 69 روز پس از این عملیات 
هوایي غیرعملیاتي بود و موجب کاهش توان رزمي هوایي دشمن و 
کاهش فعالیت هاي هوایي بر فراز جبهه هاي زمیني و کسب برتري 

هوایي براي دلاور مردان عرصه پیکار شد.
کشــورهاي دوست و هم پیمان صدام شــامل کشورهاي عرب 
منطقه و برخي کشورهاي اروپایي نظیر فرانسه، آلمان، انگلیس و از 
همه مهم تر ایالات متحده آمریکا با پاسخ قاطع نیروي هوایي ارتش 
جمهوری اسلامی ایران بي هیچ تردیدي دریافتندکه محاسبات آنان 
چندان دقیق و مبتني  بر اطلاعات درســت و حقایق نبوده و ارتش 

ایران، از توان دفاعي و آمادگی قابل توجهي برخوردار است.
خبرگزاري هاي خارجي نیز پس از این عملیات با اذعان به مهارت 
خلبانان ایراني و قابلیت هایي که در عرف این جنگنده ها پیش بیني 

نشده، مجبور به بازتاب این حمله گسترده شدند.
آنــان پرواز خلبانــان ایراني را اعجاب برانگیــز و قابلیت مانور 
آنــان را در برابر پدافند هوایي بغــداد بي نظیر توصیف کردند، اما 
آنچه در لابلاي این اخبار بیشــتر به چشم مي خورد ضربه روحي 
شدید و وحشــتي بود که زمامدار رژیم بعثی عراق صدام حسین و 

سیاست مداران غربي متحمل شدند.
عملیاتتانکزنینیرویهوایی

در هفته اول جنگ تانک  های عراقی در پهنه دشت خوزستان در 
کنار رودخانه کرخه مستقر شدند، که در این شرایط عملیات تانک 
زنی نیروی هوایی آغاز شد و تا 50 روز ادامه داشت و باعث متوقف 
شدن دشمن در استان خوزستان شد. اگرچه این عملیات بهای گزافی 
برای نیروی هوایی داشت و آن هم از دست دادن دهها خلبان بود.

حماسههفتآذر1359؛عملیاتمروارید
نیروی دریایی رژیم بعث عراق که بارها برای کشتی های مختلف 
ایرانی و حتی هواپیماهای ایران دردســر ســاز شده بود، مقامات 

جمهوری اسلامی را بر این فکر وا داشت که در یک حرکت بزرگ، 
کار نیروی دریایی عراق را یک سره نموده و حاکمیت دریایی خود 
را به اثبات برساند. نیروی دریایی عراق نیز با درنظر گرفتن محاصره 
آبادان، تلاش می  کرد که از جنوب هم این محاصره را کامل کند. 

با این شــرایط بود که طرح حمله به اسکله های البکر و الامیه 
و انهدام ناوگان های دریایی عراق برنامه  ریزی شــد. نیروی هوایی 
مأموریت پیدا کرد که نیروی دریایی ارتش را پشــتیبانی کرده و با 
هــر نوع حرکتی در دریا و هوا مقابله کند. طبق هماهنگی های به 
عمل آمده از ســوی نیروهای هوایی و دریایی ارتش، مقرر شد در 
روز هفتم آذر ســال 59، نیروی دریایی با پشتیبانی نیروی هوایی 
به دو اسکله البکر و الامیه حمله کند. پایگاه هوایی بوشهر از جمله 

پایگاه های درگیر در این عملیات بود. 
خلبانان شــجاع نیروی هوایی در این عملیات توانستند ناوهای 
اوزا، میــن جمع  کن، نیروبر و چندین اژدر افکن را هدف قرار دهند 

و نیروی دریایی عراق را منهدم کنند.
در این عملیات شــهیدان سرلشــکر خلبان حسین خلعتبری، 

علیرضا یاســینی و عباس دوران، در مجموع بیش از 25 ســورتی 
پرواز عملیاتی داشــتند که این تعــداد پرواز فقط از عهده خلبانان 
ماهری همچون این شــهیدان بزرگ برمی آمد. بعد از این عملیات 
بود که به شهید خلعتبری لقب »حسین ماوریک« شکارچی ناوهای 

اوزا را دادند. 
حملهبهپایگاههواییالولید)اچ3(

پس از دومین حمله هوایی در عملیات کمان 99 صدام مجبور شد 
که بیشتر هواپیماهای خود را از تیررس خلبانان ایرانی خارج نماید 
و به پایگاه هوایی »الولید« در جوار مرزهای مشترک خود با اردن و 
سوریه در غربی ترین نقطه عراق انتقال دهد. با طراحی، اجراء و انجام 
عملیاتی بسیار دقیق و حساب شده، این منطقه در 1360/1/15 با 
نام عملیات حمله به اچ3 و الولید هدف تهاجم هواپیماهای نیروی 

هوایی ارتش قرار گرفت و خسارات سنگینی به بار آورد. 

پشتبانیازعملیاتهایبزرگ
در عملیات  های بزرگی همچــون ثامن الائمه)ع( در پنجم مهر 
1360، طریق  القــدس در هشــتم آذر 1360، فتــح المبین در دو 
فروردیــن 1361 و بیت  المقدس در دهم اردیبهشــت1361، ابتدا 
خلبانان تیزپرواز نیروی هوایی با اجرای عملیات شناســایی هوایی 
و عکس برداری هوایی اطلاعات کافی از استعداد و ترکیب نیروهای 
دشمن به دست آوردند و در اختیار طراحان عملیاتی می گذاشتند و 
در حین و بعد از اجرای عملیات  ها، روزانه با انجام دَه ها سورتی پرواز، 
بمباران خطوط مقدم جبهه ها، تهیه آتش پشــتیبانی از هوا، قطع 
خطوط مواصلاتی و جدا سازی نیروهای دشمن و پشتیبانی نزدیک 
هوایی از نیروهای سطحی و انهدام مراکز تجمع دشمن برای ایجاد 
شــکاف در خطوط مستحکم تماس و همچنین تأمین دفاع هوایی 
از عقبه و عمق مناطق عملیاتی و تأمین پوشش هوایی ارتفاع کم، 

متوسط و بالا جهت عملیات بعدی را عهده دار بودند.
در عملیــات والفجر8 نیز نیــروی هوایی و پدافند هوایی ارتش 
جمهوری اســلامی ایران نقش مهم و سرنوشت  سازی در شکست 
دشمن بعثی داشــتند. با ابتکارات، نوآوری ها، خلاقیت ها منجر به 
انهدام و ســرنگونی بیش از70 فروند از هواپیماهای پیشــرفته و 
بالگردهای تهاجمی نیروهای بعثی صدام شد. سوخت  رسانی هوایی، 
ترابری هوایی رزمندگان، حمل مجروحین، انتقال مهمات و... از دیگر 

اقدامات مؤثر نیروی هوایی در دوران دفاع مقدس بود. 
نیرویهواییونبرداقتصادی

پیروزی هــای پی در پی رزمندگان اســلام در جبهه های جنگ 
بیان کننده این واقعیت بود که رژیم بعثی عراق در جبهه های زمینی 
قادر به پیروزی نیست. بنابراین حامیان صدام تصمیم گرفتند نیروی 
هوایی این کشور را تقویت کنند تا بتوانند او را از باتلاقی که در آن 
افتاده بود نجات بدهند. دشمن تلاش هوایی وسیعی را جهت ضربه 
زدن به منابع حیاتی و استراتژیک ایران در جزیره خارک و حمله به 
کشتی های تجاری و نفت کش در جنگ اقتصادی علیه ایران آغاز کرد.
جنگ نفتکش ها با عملیات رمضان و حمله عراق به جزیره خارک 
شروع و در تعیین نتیجه نهایی جنگ ایران و عراق به عاملی تحریک 

کننده تبدیل شد.
از آنجــا که تأمین هزینه جنگ ارتباط مســتقیم با صدور و فروش 
نفت داشــت، از این  رو عراق تصمیم گرفته بود با قطع صدور نفت ایران 
از طریق حمله به جزیره خارک و نفتکش ها، موجبات تضعیف نیروهای 
ما را فراهم آورد. یکی از رشــادت ها و دلاوری های کارکنان نیروی هوایی 
ارتش در دوران هشت ساله دفاع مقدس، حفاظت و حراست از نفتکش ها 
بود. با ابتکار شــهید سرلشکر خلبان عباس بابایی که در سمت معاون 
عملیات نیروی هوایی بود، طرح دفاع هوایی از تأسیســات نفتی جزیره 
خارک و اسکورت نفتکش ها ارائه، طرح ریزی و به نحو احسن اجرا شد.

در پایــان یاد و خاطره تمامی شــهدای دوران دفاع مقدس را 
گرامی می  داریم.

مقدمه شکست صدام از ارتش اسلام
مروری بر عملیات شکست حصر آبادان

عباداللهحنیفهزاده

عقاب های تیزپروازی

مریمعرفانیان

مهساشمسکلائی

»اشتریان« به خیمه »معاویه« رسیدند
 به گوش باشید


